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فرهنگ و هنر6

گروه فرهنگ و هنر- کارگردانانی 
که سراغ ساخت فیلم کمدی می روند 
باید بدانند با خنداندن تماشاگر به هر 
قیمتی نمی توانند اثری ماندگار خلق 
کنند. برای خلق یک کمدی ماندگار 
بیش از هر چیز به اســتفاده خلاقانه از 
مضامین تازه نیاز اســت. این درست 
اســت که فیلم های کمدی به واسطه 
گزندگی که دارند همیشه در معرض 
خطر سانسور هســتند. اما در همین 
فضا هم می شود کمدی هایی ساخت 
کــه جز آثار ماندگار ســینمای ایران 

باشد.
مازیــار وکیلی منتقد ســینما 
می نویســد: »اجاره نشین ها«، »نان، 
عشــق، موتــور ۱۰۰۰ «، »لیلی با من 
اســت«، »مرد عوضی« و »مارمولک« 
هم در همین فضا ســاخته شدند. به 
نظر می رسد بســیاری از کارگردانان 
ســینمای ایران تنبلی ذاتی خود را با 
اعتراض به سانسور توجیه می کنند، 
والا کارگردانانــی هــم بوده اند که 
بــا اســتفاده از خلاقیت ذاتی شــان 
توانسته اند از سد سانسور عبور کنند و 

آثار ماندگاری در این ژانر پرطرفدار 
بسازند. ژانر کمدی در سینمای 

ایران همیشه خط شکن 
بوده است. با فیلم های 

ماندگار این ژانر بسیاری از 
تابوها شکسته و خطوط قرمز 

جابه جا شده اند. اگر فیلم های این ژانر 
نبــود کارگردانان ایرانی حتی در آثار 
غیرکمدی هم نمی توانســتند سراغ 
برخــی از موضوعات ملتهب بروند. 
تمام مواردی که درباره آن ها صحبت 
کردیم نشان می دهد ژانر کمدی چقدر 
برای ســینمای ایران مهم اســت. اما 
حیف که فیلم سازان ایرانی نتوانستند 
به اندازه اهمیت این ژانر فیلم کمدی 

خوب بسازند.
کمــدی خــوب در ســینمای 
ایــران حقیقتاً حکم کیمیــا را دارد. 
کمــدی خوب یعنی فیلمی که بتواند 
تماشــاگر را بخندانــد و هم زمان او 
را بابت این خندیدن شــرمنده نکند. 
کمــدی خوب یعنی فیلمی که بتواند 
تماشــاگر را در قالب یک داســتان 
جذاب درگیر مفاهیمی کند که باعث 
ارتقای فرهنگی او شــود و در پایان 
کمدی خوب، کمدی است که بتواند 
تابوهای شکل گرفته در ذهن تماشاگر 
را بشکند و خطوط قرمز را تا جایی که 
مقدور است جابه جا کند. باید اعتراف 
کرد که »پالتو شــتری« ســاخته ی 
مهدی علی میرزایی تمام 
این ســه ویژگی را دارد 
و بــا تمام ضعف هایش 
توانسته تبدیل به 
فیلم متفاوتی در 

نر  ژا

کمدی شــود.فیلم پالتو شتری، سام 
درخشانی

فیلم داســتان جوان دیپلم ردی، 
آس و پــاس و علافی به نام فرید )با 
بازی سام درخشانی( است که زندگی 
خود را به بطالت می گذراند. او ظاهراً 
در کنــار دوســتان علاف تر خود در 
دفتــری که بخشــی از آن را به خاطر 
مسائل اقتصادی تبدیل به کافه کرده اند 
مشغول پژوهش بر روی مسائل علوم 
انســانی اســت. یکی از دوستان او 
جوانی است به نام کوهیار کهن دژ )با 
بازی بانیپال شــومون( که دانشجوی 
دکترای فلسفه اســت و تازگی ها به 
خاطر نوشــتن کتابــی جایزه ادبی به 
ظاهر مهمی هم برده اســت. کوهیار 
خودش را نماد تام و تمامی از تئوری 
ابرمرد نیچــه می داند و از دانش خود 
برای تحقیر و دست انداختن دیگران 
استفاده می کند. او فرید را رقیب خود 
می دانــد و مدام با او کل کل می کند تا 
ثابــت کند از او بهتر اســت. فرید به 
کیانا )با بازی بهاره کیان افشار( دختر 
عشرت )با بازی افسانه چهرآزاد( برای 
قبولی در فوق لیسانس درس می دهد. 
عشرت که تمام فکر و ذکرش شوهر 
دادن دختر بداخلاق و بی ادبش است 
در اوج نا امُیدی و با پیشــنهاد مبلغی 
کلان بــه فرید از او می خواهد تا برای 

کیانا شوهری پیدا کند.
اولین نکته ای که هنگام تماشای 
فیلــم جلب توجه می کند صراحت و 
گزندگی فیلم است. کارگردان بدون 
هیچ مسامحه ای آتش توپ خانه اش 
روشــن می کند و ســیلی از نقد را به 
سمت روشنفکرنمایانی که از فلسفه، 
ادبیــات، جامعه شناســی و… برای 
ابــراز قدرت خود اســتفاده می کنند 
روانه می کند. کوهیــار کهن دژ فیلم 
»پالتو شتری« بســیار خطرناک تر از 
فرید و دوستانش است. کوهیار شاید 
از فرید باســوادتر و موفق تر باشد اما 
برخلاف فرید و دوســتانش بســیار 
خطرناک است. کوهیار از فلسفه فقط 
آن چیزهایی را فهمیده و یاد گرفته که 
به او کمک می کند بر روی مشکلات 
روحی و روانی اش سرپوش بگذارد. 
او از فلســفه به عنوان ابــزاری برای 
تحقیر دیگران استفاده می کند. فلسفه 
برای کوهیار وســیله ای است که او با 
کمک آن می تواند به شخصیت حقیر 
خــود رنگ و لعاب ببخشــد و آن را 

موجه جلوه دهد.
اگــر خــوب دقت کنیــم و به 
اطراف مان نگاهی بی اندازیم در میان 
دوســتان و آشنایان خود کوهیارهای 

بســیاری می بینید که گزندگی لحن و 
رفتار تحقیرآمیزیشان به شما و دیگران 
آسیب رسانده است. علی میرزایی نقد 
خــودش را فقط به محدود به دیگران 
نمی کنــد و به تک تک مــا به عنوان 
مخاطب و تماشاگر فیلم این هشدار 
را می دهــد که مراقــب کوهیارهای 
درون مان باشــیم. درون همه ما یک 
کوهیار وجود دارد که دوســت دارد 
بر دیگران تسلط پیدا کند. آن وجه از 
شخصیت ما که دوست دارد دیگران 
را ارعــاب کنــد و با اســتفاده از این 
ارعاب برای خود تحســین و افتخار 
بخــرد. همه ما اگــر مراقب خودمان 
نباشیم، می توانیم تبدیل به کوهیارهای 
خطرناکی شویم که با رفتارهای غلط 
دیگــران را آزار می دهیم.خرید بلیت 

فیلم پالتو شتری
علی میرزایی در »پالتو شتری« با 
صراحت بیان می کند در جهان امروز، 
جهانی کــه از تئوری ها و نظریه های 
مختلف فلسفی انباشــته شده است 
نرمــال بودن و نرمــال زندگی کردن 
چقدر ســخت است. برخلاف درک 
خشن و ســلطه جو کوهیار از نیچه، 
این فیلسوف مشهور همیشه حسرت 
جهان قبل از فلسفه را می خورد. جهانی 
که در آن انســان ها می توانستند بدون 
حضور این علم پیچیده و عقلانی شاد 
باشند و به شادمانی بپردازند. کوهیار 
برخلاف ظاهر بســیار روشنفکری 
که دارد مانند هیتلر از فلســفه نیچه به 
شــکل ابزاری استفاده می کند و فقط 
آن بخشــی از فلسفه نیچه را برجسته 
می کنــد که حس قــدرت طلبی او را 

ارضــا کند. در حالی که علی میرزایی 
اعتقاد دارد فلسفه مانند سایر علوم اگر 
از انســان ها موجود نرمال تری نسازد 

ذره ای ارزش ندارد.
شــاید فرید به لحــاظ جایگاه 
وشان اجتماعی در حد کوهیار نباشد 
اما انســان نرمال تری است و به خاطر 
همین نرمال بودن است که از کوهیار 
جذاب تر اســت. انگیزه هــای فرید 
برخلاف کوهیار کاملًا مادی و زمینی 
اســت. او به دنبال پول و ماشین است 
و ادعای بیشــتری هــم ندارد. همین 
روراستی و صداقت فرید است که او 
را از کوهیار متمایز می کند. فرید هرچه 
که هســت متوهم نیست. او از فلسفه 
بــه عنوان ابزاری برای تحقیر دیگران 
اســتفاده نمی کند و از دانشی که دارد 
برای رسیدن به منفعت شخصی بهره 
می برد. همین صداقت هم باعث شده 
او شــخصیت نرمال تری نســبت به 
کوهیار داشته باشد و کارگردان بیش 
از هر چیز بــرای این موضوع احترام 
قائل اســت. برای صداقتی که انسان 
باید با خودش داشــته باشد تا بتواند 
بدون آزار رســاندن به دیگران در این 
جهان زندگی کند.»پالتو شتری« یکی 
از معــدود فیلم های ســینمای ایران 
است که موفق شده مفاهیم غامض و 
پیچیده فلسفی را به خوبی دراماتیک 
کند و از این مفاهیم در دل یک داستان 
مفرح ســینمایی استفاده نماید. بدون 
شــک نیچه یکــی از بزرگ ترین و 
پیچیده ترین فلاسفه جهان است. زبان 
فخیم و باشکوه این فیلسوف در کنار 
مباحث پیچیده ای که در کتاب هایش 

بیان می کند از او فیلســوفی ســاخته 
که مخاطبــان خاص خودش را دارد. 
هرکسی نمی تواند حرف های نیچه را 
درک کنــد و از خواندن آثار او لذت 
ببرد. علی میرزایی اما موفق شده جهان 
ذهنی این فیلسوف را وارد فیلم خود 
کنــد و از مفاهیمی که نیچه برای بیان 
اندیشــه فلسفی خود استفاده کرده به 
نفع یک داستان مفرح کمدی استفاده 

نماید.
این موضوع بیان گر آن است که 
علی میرزایی تســلط خوبی بر روی 
مفاهیم فلســفی دارد. امــا مهم تر از 
تسلط بر روی مباحث فلسفی توانایی 
دراماتیک کردن این مباحث اســت. 
علی میرزایی با هوشمندی آن قسمتی 
از فلســفه نیچه را استفاده کرده است 
که به درد داســتان فیلمش می خورده 
و توانســته با اســتفاده از این مفاهیم 
لحظات شاد و جذابی را برای تماشاگر 
خلق کند. لحظاتی که در کنار خنداندن 
تماشــاگر او را وادار به فکر کردن هم 
می کند تا از خودش ســوالات زیادی 
بپرســد. ســوالاتی که او را به سمت 
موضوعات مهم تری ســوق می دهد. 
موضوعاتی که مســتقیماً به وضعیت 
امــروز او به عنوان یک ایرانی معاصر 
مربوط می شود.سوال مهمی که علی 
میرزایی در فیلــم مطرح می کند این 
است که چرا مفاهیم و مباحث والای 
فلسفی در ایران  تبدیل به کاریکاتور 
می شــود؟ شــاید یکی از مهم ترین 
دلایلــی که می توان بــرای این اتفاق 
ذکر کرد تضاد زیســت جهان فلسفی 
و عقل گرای غرب با زیســت جهان 

متافیزیکی ما باشــد. نگاهی به تاریخ 
روشــنفکری ایرانی نشان می دهد که 
اکثر روشنفکران ایرانی نتوانسته اند از 
دانش و سواد خود برای حل بحران ها و 
مشکلات بزرگی که مردم ایران درگیر 
آن هستند استفاده کنند. به بیان ساده تر 
مباحث فلسفی در ایران هیچ گاه تبدیل 
به مباحث انضمامی نشده است و بیش 
از آن که مردم را در حل بحران هایشان 
یاری کند هیولاهایی مانند کوهیار را 
تحویل جامعه داده است که با تفسیر 
بیمارگونه از مباحث فلسفی رنجی به 
رنج های مردم افزوده اند. این پرسش 
بنیادین تماشاگر را به هنگام تماشای 
فیلــم با وضعیتی مواجــه می کند که 
تاکنون آن را تجربه نکرده اســت. در 
واقع این فیلم برای تماشاگر ایرانی به 
مثابــه آینه ای عمل می کند که تصویر 
واقعــی و حقیقت تاریخی که درگیر 
آن اســت را بــه نمایــش می گذارد. 
حقیقتی که بسیاری تلخ و آزاردهنده 
اســت و ذهــن تماشــاگر را درگیر 
سوالات اساســی می کند که تاکنون 
از خود نپرسیده است. سوالاتی که بر 
سرنوشت او به عنوان یک ایرانی تاثیر 

بسیار زیادی دارد.پالتو شتری
اما »پالتو شــتری« فقط به خاطر 
مضمون متفاوتش فیلم موفقی نشده 
اســت. علی میرزایی نشــان می دهد 
که در نوشــتن فیلمنامه تبحر بالایی 
دارد و خوب بلد اســت از تمام ابزار 
و عناصر یــک فیلمنامه ســینمایی 
بــرای تعریف یک داســتان متفاوت 
و جذاب اســتفاده کند. بــرای مثال 
نریشن در این فیلم برخلاف بسیاری 
از فیلم های ســینمای ایران کاربردی 
زائد و غیردراماتیک ندارد و به خوبی 
توانسته به بیان داستان توسط نویسنده 
کمک کند. لحن طنازانه نریشن ها در 
کنار توزیع درست آن در طول داستان 
باعث شــده تا تماشاگر از شنیدن این 
نریشن ها احساس بدی نداشته باشد. 
موضوع بعدی که »پالتو شــتری« را از 
سایر کمدی های سینمای ایران متمایز 
می کند توانایی کارگردان در ساخت و 
خلق شخصیت ها و تیپ های مختلف 
است. فرعی ترین کاراکترهای فیلم هم 
به خوبی شخصیت پردازی شده اند و 
جایگاه دراماتیک خود را در داســتان 
دارنــد. فروغ مادر کوهیــار )با بازی 
متفــاوت پریوش نظریه( و مســتانه 
)بــا بازی لیندا کیانــی( از جمله این 

شخصیت ها هستند.
کاراکترهایــی کــه به خوبی در 
خدمت تم مرکزی فیلم قرار گرفته اند 
و توانســته اند به نقد صریح و گزنده 

کارگــرذان ابعاد متفاوتی ببخشــند. 
از این منظر شــخصیت پدر کوهیار 
)با بازی شــاهرخ فروتنیان( جایگاه 
ویژه ای در فیلم دارد. مردی تلخ اندیش 
و در عین حال بامزه که یکی دو پیراهن 
بیشــتر از جوجه فیلسوف هایی مانند 
فرید و کوهیار پاره کرده اســت و به 
قول خودش فرقش بــا آن ها در این 
اســت که می داند در پیله سرنوشت 
خود گرفتار شده است. علی میرزایی 
در ایــن فیلم به خوبی موفق شــده 
شــوخی های کلامی و تصویری را با 
هم ادغام کند و به نتایج جالب توجهی 
برســد. در یکی از سکانس های فیلم 
)ســکانس ملاقات کوهیار و کیانا در 
دانشــگاه( علی میرزایی با اســتفاده 
از دیالوگ هایــی مسلســل وار موفق 
می شود شکلی از کمدی اسکروبال را 
خلق کند که پیــش از این نمونه های 
موفق آن را در ســینمای کلاســیک 

آمریکا دیده ایم.
علاقه منــدان به خریــد بلیت 
فیلم پالتو شــتری می توانند به سایت 
سینماتیکت مراجعه کنند. اما نمی توان 
از »پالتو شــتری« حــرف زد و به تیم 
بازیگری جذاب و متفاوت آن اشاره 
نکرد. سام درخشانی در بهترین بازی 
کارنامه حرفه ای خود موفق شده از آن 
کاراکتر خنگ و ابله آثار قاســم خانی 
فاصله بگیرد و شــخصیتی خلق کند 
که هوش و بدجنسی از چشم های او 
می بارد. بانیپال شــومون هم به خوبی 
در قالب شــخصیت کوهیار فرورفته 
و توانســته یک شــخصیت عقده ای 
کــه دارای مشــکلات متعدد روحی 
و روانی اســت را باورپذیر از کار در 
بیاورد. در میان بازیگران زن فیلم هم 
نمی توان از کنار بازی بهاره کیان افشار 
بــه راحتی عبور کرد.او موفق شــده 
شــخصیت یک دختر لــوس، ننر و 
عقده ای را به خوبی بازی کند. دختری 
که نماد سطحیت جوان امروز ایرانی 
است. کیانا دختری است ظاهربین و 
سطحی که خودش را بسیار دست بالا 
فــرض می کند. او در واقع روی دیگر 
شخصیت کوهیار است. اگر کوهیار 
سعی می کند به سلطه جویی و قدرت 
طلبی خود ظاهری فلســفی ببخشد، 
کیانا بدون این که نیــازی به پیرایش 
باطن خود داشــته باشد سلطه جو و 
قدرت طلب است. سایر بازیگران فیلم 
هم همگی موفق شده اند حضوری به 
اندازه، موثر و تاثیرگذار داشته باشند 
و بازی هــای متفاوتی ارائــه دهند. 
بازی هایی که یکی از برگ های برنده 

و عوامل اصلی جذابیت فیلم است.

به بهانه اکران در سینماهای کشور؛

 »پالتو شتری«؛ نقد صریح 
روشن فکرنمایی

سینمای کمدی ایران برای پوست اندازی و احیای مجدد به دو عنصر حیاتی نیاز دارد؛ خلاقیت و مضامین تازه. 
ترکیب این دو عنصر می تواند سینمای کمدی ایران را از ورطه هولناکی که درون افُتاده است نجات دهد. 

ســوال مهمی که علی میرزایی در فیلم مطرح می کند این اســت که چرا مفاهیم و مباحث 
والای فلســفی در ایران  تبدیل به کاریکاتور می شــود؟ شــاید یکی از مهم ترین دلایلی 
کــه می تــوان برای این اتفــاق ذکر کرد تضاد زیســت جهان فلســفی و عقل گرای غرب 
با زیســت جهــان متافیزیکی ما باشــد. نگاهی به تاریخ روشــنفکری ایرانی نشــان 
می دهــد کــه اکثــر روشــنفکران ایرانی نتوانســته اند از دانش و ســواد خــود برای 
حــل بحران هــا و مشــکلات بزرگی که مــردم ایران درگیر آن هســتند اســتفاده کنند.

شناسه: 1454044سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 
سازمان جهادکشاورزی اســتان هرمزگان در نظر دارد عملیات خرید و تأمین، بارگیری، حمل و باراندازی 
لوله های پلی اتیلن و لوازم و اتصالات مربوط به پروژه تجهیز و نوســازی و بازســازی شــبکه آبیاری 
اراضی کشاورزی دشت مرکزی میناب به مساحت 1000 هکتار را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات، 
تولیدکنندگان و نمایندگی های مجاز دارای مجوز و رتبه A از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت 
آب و خاک وزارت جهادکشــاورزی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اســناد مناقصه به شــماره فراخوان 2001003757000024 پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   مراجعه نمایند.
تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ 15.500.000.000 ریال بــه صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی 
واریزی به حساب شــماره 4062042007685695  )شماره شبا IR530100004062042007685695( نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای 
مدت ســه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد و هزینه انتشار آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم
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گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
»فراموشی« با بازی تام کروز در پلتفرم 

فیلم نت عرضه شد.
فیلم ســینمایی »فراموشــی« به 
کارگردانــی جوزف کازینســکی به 
فیلم نت آمد. »فراموشــی« محصول 
۲۰۱۳ است و در آن تام کروز، مورگان 
فریمن و اولگا کوریلنکو نقش آفرینی 
کرده اند. این فیلم داســتان دو مامور 
اســت که در آینــده ای دور، به زمین 
فرستاده می شوند تا منابع باقی مانده را 
شناسایی کنند، اما در طول ماموریت 

مشــکلاتی غیر قابل پیش بینی برای 
آن ها پیش می آید.  اکشــن ماجرایی و 
علمی تخیلی »فراموشی« با بودجه ای 
۱۲۰ میلیون دلاری ســاخته شد و در 
ســطح جهان چیزی نزدیک به ۲۸۸ 
میلیــون دلار فروخت. »فراموشــی« 
اولین همکاری جوزف کازینســکی 
و تام کروز بود. این دو، ســال گذشته 
در فیلم »تــاپ گان: ماوریک« برای 
دومین بار با یکدیگر همکاری کردند 
و نتیجه، یکی از موفق ترین فیلم های 

سال ۲۰۲۲ بود.

گروه فرهنگ و هنر- جشنواره 
بین المللــی فیلم بلگراد در کشــور 
صربستان میزبان نمایش دو فیلم »جنگ 
جهانی سوم« و »شب، داخلی، دیوار« 

ساخته وحید جلیلوند خواهد بود.
پنجاه و یکمین جشــنواره فیلم 
بلگــراد ۲۴ فوریه تــا ۵ مارس )از ۵ تا 
۱۴ اسفند( در صربستان برگزار خواهد 
شد و فیلم ســینمایی »جنگ جهانی 
ســوم« ساخته هومن سیدی در بخش 
مسابقه این جشنواره به نمایش گذاشته 

می شود. 
همچنیــن فیلم »شــب داخلی 
دیوار« ســاخته وحید جلیلوند، »بانو« 
ســاخته تهمینه رافائــلا و محصول 
آذربایجان/فرانسه/ )ایران/جمهوری 
ایتالیا( و »بیش تر از همیشــه« ساخته 
امیلــی عاطف و محصول )فرانســه/
آلمان( نیز در بخش فوکوس جشنواره 

ها حضور دارند.
 »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن 
سیدی که نماینده رسمی سینمای ایران 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 
۲۰۲۳ اســت، پس از حضور موفق در 
جشنواره ونیز و کسب دو جایزه بهترین 
فیلم و بازیگر بخش افق ها، در ســی و 

پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
توکیو، هشــتمین دوره جشنواره فیلم 
جهان آسیا در لس آنجلس و جشنواره 
فیلم اســتکهلم سوئد و جشنواره پالم 

اسپرینگز ۲۰۲۳ حضور داشته است. 
در »جنگ جهانی سوم« بازیگرانی 
چون محســن تنابنده، ندا جبرئیلی، 

مهسا حجازی، نوید نصرتی، لطف الله 
سیفی و حاتم مشمولی به ایفای نقش 
پرداخته اند. شــب، داخلــی، دیوار« 
نخستین نمایش جهانی خود در هفتاد 
و نهمین دوره جشنواره ونیز در بخش 
مســابقه تجربه کــرد و در ادامه نیز به 
چندین جشنواره از جمله تورنتو کانادا، 
هامبورگ در آلمان، جشــنواره بوسان 
کره جنوبی و جشــنوااره بین المللی 
جنای در کشــور هند حضور داشته و 
نوید محمدزاده برای نقش  آفرینی در 
این فیلم برنــده جایزه بهترین بازیگر 
مرد از جشنواره فیلم اوراسیا در کشور 

قزاقستان شد. 
امیر آقایی، علیرضا کمالی، سعید 
داخ، بــا معرفی دایانــا حبیبی و دانیال 
خیری خواه و جمعــی از بازیگران و 
هنرجویــان تئاتر بازیگــران این فیلم 

هستند.

گروه فرهنگ و هنر- مجموعه 
»ارتش ســری« یک رئالیتی شــوی 

جدید در شبکه نمایش خانگی است.
»ارتش سری« یک رئالیتی شوی 
جدید به روایت سعید ابوطالب است 
که نخستین قسمت از آن، یکشنبه شب 

در پلتفرم فیلیمو منتشر شد.
ارتش ســری، یکشنبه ها ساعت 
۸ صبــح پخش می شــود و مخاطبان 
می توانند با مراجعــه به فیلیمو اولین 

قسمت آن را مشاهده کنند.
این رئالیتی شو با حضور بازیگران 
سینما و تلویزیون و همکاری مجموعه 
ویستامدیا بر اساس بازی جذاب "گروه 
نجات" در ارتش سری به نویسندگی 
و کارگردانی ســعید ابوطالب ساخته 
شده است.»ارتش سری« یک بازی 
استدلالی - استنتاجی گروهی است که 
داســتان و جهان فرضی آن برگرفته از 
ســریالی پر طرفدار به همین نام است 

که به وقایع جنگ جهانی دوم مربوط 
می شود؛ نبردی بین پارتیزان ها و ارتش 

آلمان نازی برای نجات خلبان ها.
در این سناریو ۱۰ نفر از بازیگران 
در نقش هــای متفــاوت پارتیــزان، 
سرهنگ کســلر، گشــتاپو، خلبان، 
راینهــارد و... در کافه کاندید، واقع در 
بلژیــک ۱۹۴۵ در خلال جنگ جهانی 
دوم جمع می شوند تا یک بازی واقعی 

و رئال را انجام بدهند.

شــرکت کنندگان قسمت اول 
این مجموعــه را بازیگرانی همچون: 
غلامرضا نیکخواه، حســین رفیعی، 
شکیب شــجره، رامین راستاد، بهنام 
تشکر، شــقایق دهقان، بهاره قاسمی، 
امیــر مهدی ژوله، الیــکا عبدالرزاقی 
و فرزیــن محدث تشــکیل می دهند 
و امیرعلی نبویــان به عنوان گرداننده 
 بــازی، در تمامی قســمت ها حضور 

دارد.

»فراموشی« تام کروز در شبکه نمایش خانگی

فیلم های هومن سیدی و جلیلوند در جشنواره بلگراد


